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نشین نیمکت سخن
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می سلام سلامتی گفتن که کنیم چه سـلام. بازم آره سـلام.
یه سلاممون بار این اما باشین. سـلامت خوام می منم خب یاره.
کوچولو ساله. 10 کوچولوي یه واسه کی؟ واسه است. ویژه سلام

بزرگ. خیلی نه که بزرگ بزرگ! امــــا
سـخت کردنش توصیف بـزرگ که حتی اونقدر آره بـزرگ.
اوزي عصر حتی و ها واسه همه نیمکتی من، واسه فقط نه شده.

ز. و ا   ر   ص   ع   آره ها.
عشق. و عدالت و عطوفت : ع 
صمیمت.  و صفا و صداقت :  ص

و رشد. رستگاري و : راستی ر 
دوستی و امیدآفرینی. انسان و انس و الفت :  الف

وارستگی. و وحدت : و 
زایش. و زلالی و : زهد ز

عصر اوز.  ماهنامه شدن ساله 10 : 10  
سرافرازي و سربلندي :  س

نماي افکار. تمام رسانی، آینه اطلاع ا :
ل : لیاقت و لطف.  

اش. صدایی هم و همدلی و هنردوستی : هـ   
تمام ي آینه خواهـد می اوز عصر گفت باید کـه حالاسـت و
10 تولد بزرگ گفت: کوچولوي باید باشـد و عمومی نماي افکار

مبارك. ات سالگی
منفرد ندا

نزدیکیها کسیهمین
پشـیمون پیشـش خوبیه. هر کی رفته دکتـر گفتن مـی
می در سـر از هر بیماري فـن حریفه. همه نشـده. می گفتن
حالا تا گن مـی یاره. اما
آخه ندیدتش. کس هیچ
هیچکـس بـه قیافشـو
بعضی ده. نمـی نشـون
ما خجالتیه. گـن می ها
گفتیم کسـی می هر به
هسـت دکتري همچنین
کـرد. میگفتن نمی باور
از محالـه کسـی باشـه
ها مریضی همـهي پـس

بیاد. بر
که وارده کارش به هست و اي انقدر حرفه که دکتري تازه
می هم کسـی به هر کنه. می ویزیت رو و بدبختا فقیر فقرا ما

کرد. می مسخره گفتیم
می همین واسـه بـزرگ. خیلی داشـتم، بزرگی مشـکل
گفتم کردم، رو سوال آدرسـش خوب، پیشش. خواسـتم برم
دوسـت که جایی هر نـداره. مطب گفتن کجاسـت؟ مطبش
معالجه. گفتم حتما می یاد واسه خودش داشـته باشی سریع
جوري چه گیره. پرسـیدم ازمون می راه رو هزینـه هم کلـی
بخواي وقت وقت هر خواد. نمی هم نوبت گفتن نوبت بگیرم؟

می یاد. جالب بود! داره و
کم همیشـه وقـت داره. که کاره بـی خیلی گفتـم حتمـا
پول گفتم سـرکاریه. پس حتما گفتم می شـدم. دلسـرد کم
پرداخت الان باید کرد؟ حساب شه می جوري چه ویزیتش رو
بابا گیره. گفتم نمی اصلا هزینه گفتن معالجه؟ از بعـد یا کنم
جوري چه حالا خوب اومـد. گفتم رو خوب یکی ول. ایـن اي
هسـتی جا هر کافیه بگیـرم؟ گفتن فقط باهاش تماس بایـد
و مشـکلت رو بهش آسـمون دراز کنی رو به سـوي دسـتت

بگی...
بـود. خیلی فن حریف همـه گفتن. می هم راسـت واقعـا
وقت ندارم. هر مشـکلی هیچ دیگه الان بود. کارش وارد بـه
به تازه کنم. رو می به خودش سـریع باشـم مشـکلی داشته
(سریع، نذاشت. سرم هم کوچیک منت یه حتی لطفش خاطر
می هر کس به چرا دونم نمی اما مطمئن) و مجانـی، تضمینی
رو وقتت بابا داري برو گن می کنه. می مسـخره ام سریع گم
خرج می دن، پول مـی همه این واسـم جالبه. دي. می هـدر
می هدر وقتشـون در، کل به در دوئن، اونور می و کنن. اینور
اي هم نتیجه آخرش هیـچ تازه شـه، تلف می ره، عمرشـون
شـده که هم بار نیسـتن حتی واسـه یه اما حاضر نمی گیرن.
مرکوري امتحانش کنن.                                   فقط

واقعی اما تلخ
بدون عینک چشمانم شاید که هسـتم عینکی فرد یک من
را عینک شـما داسـتان شـاید نبیند. هم را اش متري یک تـا
آن شـخصیت با زیادي من شـباهت باشـید. خوانده ادبیات در
شدنم عینکی روز اولین از بهتر باشـد که داسـتان دارم. شاید

بگویم. برایتان
براي من شدند که همه متوجه سال پیش بود ده یا نه تقریبا
پس ببینم. دهم تا فشـار هم به آنقدر هایم را پلک دیـدن باید
یادمه شـدم. عینکی و کردم مراجعه دکتر بـه که بود اینگونـه
آخریشم و گلی گل اي دایره کردم انتخاب که رو عینکی اولین
و بارهـا عینکم بارها طولانـی، مـدت در این . دونـه خـدا می
و من بینایی و دیگـر عینکی دوباره شـدم، کور من شکسـت و

و... دوباره و دوباره
یا هشت هفت شاید شود و طولانی خیلی دوباره ها این شاید
است اما بالایی خیلی می کردم آمار فکر قبلا هم برسـد عینک
خود عینک فرم بار ماه یک شـش هر که دیدم را بعدها افرادي

کردند. می بی جهت عوض و خود بی را
هم صدمیش بذار نیسـت چیزي که تا هشـت گفتم، با خود
ما عینکی ها چشـماي بچه قول به بشـه. کشـیده مرگ کام به
خیلی که این واسه با ارزشه. خُب، خیلی آره ویترینه. پشـت ها
خیره نمی هیچ کس به و کنیم. نمی طرف اون طرف و نـگاه این
از نکرده سنگی نکنه خداي که زیر پامونه فقط چشممون شیم.

بشیم. ضایع همه جلو و بیفتیم کله با و بخوره سُر پامون زیر
ابراهیمی مرضیه

گرامی همکاران
شفائی افسانه و محب منا منفرد، ندا و نعیم
نماییم. می را تسلیت عرض وارده مصیبت

نشینان نیمکت

توانند سنگ باشند می تا بگذار آدم ها
باش چشمه نژاد از تو

«زرتشت»

خواهیم. می نوشتیم. معذرت جانب به حق از بس خسته شـدیم دیگر
که چیزهایی که گوییم نمی نمی گیریم و را پس حرفمان اما کردیم اشتباه
صفحه ي چه کردیم. تنـد برخورد گوییم می فقط بوده اشـتباه می گفتیم
در که می کنیم مـروري کل نمی خوانید در چـه و خوانید نیمکـت را می

نباشید. گم در سر هایمان صحبت
روز به روز نوجوانانش جوانـان و که این از گفـت. مشـکلات از نیمکت
باره نوشتیم؛ هزار حتی و باره سه دوباره و و باره یک شـوند. می تر کلافه
بود. آمده در حـالا صدایش تا بودیم گفته دیوار به انگار، اگه نه انـگار امـا
به خود اصلاح را اجازهي نه بدهنـد و که دارند نه جوابی خیلـی جالبه که
ها بعضی از معلم که از این حـرف زدیم از پرورش آموزش و از دهند. مـی
به فکر کسی کمتر و نیستیم راضی ها مدرسه از بعضی از نیسـتیم، راضی
که مثبتی نتیجه و بوده و نحوه درس دادن ها مدیرها و ها مدرسـه اصلاح

شد. بیشتر هم مشکلات روز به روز نشد هیچ، حاصل
در بـه نوجوانانتان حق بدهیـد که بخواهند هم که شـده بار یک براي
پرورش و آموزش حتـی که اما چه فایده بخوانند درس خوبـی مدرسـهي
بتوان اسـتفاده کند که معلم بومی حداقـل از که نیسـت فکر این به هـم
چسبید. و را شـان کاري یقه کم صورت در و هم شـود اشـتغال ایجاد هم
این گفتیم کنیم. مادرهایمان صحبـت و با پدر می خواهیـم حالاسـت که

آنهاست. نوبت بار
برایمان مادرهایمان و پدر شاید نشد؛ حاصل اي نتیجه زدیم دري هر به
هم بار بگذارید بـراي یک شـنویم. نصیحت می شـب و کاري کننـد. روز
دانیم که می اما اشـتباه بود نپذیرید، اگر کنیم. شـما را نصیحت ما شـده
بار نیسـت. این کافی قبول کردن تنها کنید؛ اما می قبـول را نصیحتمـان
انتظار و می دهم را به نوجوانان حق قضیه من همه تا اینجاي کنید. عملی
یابند را تکامل رشد و در چنین مدارسـی اسـت فرزندانتان ممکن که این

باشید. نداشته

می پسرهایتان از شما که دارم سوال مادرها و پدر شما از که حالاست و
اوز در است درست بله خوانند؟ نمی درس چرا کنند؟ نمی کار چرا پرسید
از شان آینده که خوانند نمی حداقل درس چرا اما نیست. شغلی موقعیت

باشد؟! تأمین تحصیلاتی لحاظ
از اما خوابند مـی ظهر لنگ تا چرا گـه اید آنها پرسـیده از حال به تـا
شـوند بیدار ناز خواب تازه از کـه آید می یادشـان بعد به 12:15 سـاعت

بیرون؟ بروند و
دو روزي گرفته اند؟ سـبقت پسـرهایتان دیگر از که دخترهایتان هم
هم ساعت دو و روند می موهایشان ور با ایستند و می آینه جلوي ساعت
کاري چه این هر روز. و روز هر و روز هر زنند. می اوز قدم هاي خیابان در
روز روز هفته 8 هفت در که است کلاسی چه ندارد؟ شدنی تمام است که

می گذارند؟ کلاس
تئاتر موسیقی و کلاس و نمایشگاه و عصراوز اسم وقتی که است چطور
اسـت این جوابتان و هنري به میان می آید. تنها فرهنگی کارهاي و دیگر

ندارند. را کارهایی چنین حق ما دختران که
و فرزندانتان رشـد به که شماسـت تربیت دارم. این خواهش تنها یک
که تربیت کنید چنان را آنان کودکی از کنید سـعی شـما دهد. تکامل می
اشتباه شما تربیت شاید باشید. داشـته اعتماد آنها به حداقل نوجوانی در
شوید می او کارهاي تمام مانع نوجوانی در که اید رسـیده و به جایی بوده
او اجازه به دیگر کند زندگی درسـت بخواهد اگر حتی بد. چه و خوب چه
آنها و «درسـت» اما کنند؛ زندگی بگذارید کنید، کمک آنها به دهید. نمی
پدر و دودش به چشمان خودشان تنها و باز هم «درست» کنید و تربیت را

رود. می مادرهایشان و
بگیري آب از کـه هر وقت گویـد: ماهی را اسـت که می ضـرب المثلی

تازه است.

نیمکت اندر حوالات

معناهایی چه هـا رنگ که این و کردي فکر هـا رنگ بعضی به حالا تـا
بهش فکر اصلا هم خودم راسـتش چیه؟ زندگیمون در نمادشـون و دارن
فدایی فربد دکتر که خوندم مجلـه یه پیش تو روز چند ولی بودم نکـرده
دارن» خاصی و نمادهـاي خاصیـت ها «رنگ بـود پزشـک نوشـته روان
می مگه اصلا چیزي می تونه باشه. فکر کردم که چه بهش خوب نشسـتم
رو رنگ ها اومدم اول خاصی داشته باشـه؟! نماد یا خاصیت ها رنگ شـه
شون کردم بررسـی خودم عقل اطلاعات و روي و از کردم تحلیل تجزیه و
این و به پیدا کردم رو نمادهاشـون و اصلی هاي رنگ تا به چند اومـدم و

رسیدم: نتیجه
و گرمی هیجان، زندگـی، «نماد کنم شـروع سـرخ از اول خوب بهتره
یه توي اگه کنم که هم فکر می من و عشـق است» نیرو و پیروزي، بیانگر
بهت دست احساسی رنگ سرخه چه و دیواراش تمام در که اتاق نشستی
نمی کنه. ناامیدت هیچ وقـت انگیزه. کلا هیجان سـرخ ده اصلا رنگ می
رنگ با همیشه نظر من به میندازه، شعله وجودت عشق تو و نیرو همیشه

کنی. می پیروزي احساس سرخ
ایمان، پاکی، تمرکز، نظم، «نماینده آرامش، آبی: رنگ به رسیدیم حالا
بهت بدي احساس آرامش میاره. آبی رنگ اصلا است» اندیشـه و وفاداري
کنه. حس مـی چیزي قوي بـه یه ایمانتو و پاکـه، ده، منظم نمـی دسـت

کنه. زنده می درونت اندیشه وفاداري و
جوانی، پیشـرفت، نفس، به اعتمـاد اطمینان، «نماد زایندگـی، سـبز:
توجه اطرافمون به اگه الهیه. و مقدس رنگ به سـبز آره پایداري اسـت»
که عمل اتاق حتـی ها، بیمارسـتان ها، زاده امام مثل جاها بیشـتر کنیم
مثل هم من چرا؟! سـبزه رنگ به داره ازش ناخودآگاه انسـان یه وحشت
کردم. خودمو درونش گم رفتم و سـبز رنگ ریشه تا نشستم بودم. شـما

جالبیه. رنگ یه واقعا دیدم

که «رنگ سـرخی اسـت صورتیه رنگ نوبت باشـه هم نوبتی اگه آها!
شـده کمال آمیخته و دانش معصومیـت، نماینـده پاکی، سـفید یعنی با

رو پرهیجان ایـن از و اسـت
دلالت عشـق ملایم گرمی و
هیچ که رنگیـه کنه»یه مـی
و شی نمی خسته ازش وقت
بهش داري همیشه دوسـت

بمونی. خیره
زمین، «نمایانگر اي: قهوه
و است» انحطاط و نازایی فقر،
مورد در نظري هیچ من خود

ندارم. اي قهوه رنگ
نشـانه و «منفـی سـیاه:
پوچی عزاداري، و مرگ غم،

رنگ مشـکی می گن ها بعضی نظري ندارم اما من علاقه» نابودي، ترك و
عشقه.

پیش و پروندش نگاش کنی سیاه مثل خواد نه عزیزم نمی خاکسـتري:
رنگ این است» خنثی و عقیم تفاوت و آرام، بی و کنی«ملایم بد خودتون
غم کنیم می نگاه بهش وقتی درسـته آرومیه. تفاوت و کاملا بی رنگ یـه
در تونی می نیست بد هم اونقدر ولی کنیم. می پشـیمانی رو احسـاس و

استفاده کنی. ازش مواقع بعضی از
نظر شـاید من بود. و فدایی دکتر نظرات که خوندین هایـی این خـوب
فربـد فدایی رو دکتر نظرهاي اما حداقـل باشـه فرق داشـته من با شـما

بدونید. بیشتر ها رنگ خاصیت از و بخونید
مبصر فاطمه

خواد بذارید دلتون می رنگی که تیترشو هر

که این از قبـل هاي شـهر اوز. خروس جنگی به گرم سـلام سـلام، یه
هاي خروس از تشـکر یه بگم براتون رو ماه ایـن قضیـهي خروس جنگی
می مطلب باید کجا از و طوري چه دونم نمی نبودن اگه که دارم شـهرمون
خروس سه تا قبل ماه باشه یادتون اگه مطلب. اصل سر نوشـتم.خب بریم
بیشـتر هسـتن، ماه خیلی این بودیم؛ ولی معرفی کرده بهتون رو جنگی

تو پیشرفته (البته یه نشونه خودش این خوب برسـه. هم تا سی شـاید به
براي کمیته مطلبی خواستن می و سوخته من براي دلشون دعوا). شایدم

نیمکت نوشته باشم.

دفعه چندتا اون مثـلا دارن، فرقایی یـه ماه قبل با ماه ایـن خروسـاي
خروس می زد. به دفعه خـروس این ولی می زدن آدم تا چند بـه خـروس
اون خیابون. وسـط دفعه این رو بود، ولی پیاده تو دعواشـون دفعهي قبل
باکلاس تایی پنج شش یه دفعه این ولی بودن بی کلاس خروسا همه دفعه
رو 10 نفري یه دفعه نظر اون بودن. قاطیشـون هم و ورزشـکار هنرمند و
دورشـون نفر 50 بیشـتر از دفعه این ولی بودن خودشـون جلب کرده به

بودن. جمع
اوزي دفعه به ولی این زدن می غریبه آدم به چندتا خروسـا قبل دفعه
داشتن. دعواشـون براي بهانه اي چه این دفعه دونم نمی خودشـون، هاي

داشت. هم به هم هایی شباهت یه
سه یه هم دفعه این بود. سـیخ موهاش از خروسـا یکی اون دفعه مثلا
می باد لگد عین و مشـت قبل دفعهي بودند. جـور همین چهارتاییشـون
شده اضافه هم بهش چاقو تازه جور، همین هم دفعه اومد، این می و رفت

پیشرفت دیگه). یه بود.(خب اینم
عابرهاي دفعه اون آخه قبل بود. از دفعه خیلی بالاتر دعواشون سـطح
هم مثل بقیه آدما مأمـور شـن این دفعه نزدیک کردند نمی جرأت پیـاده

تماشا می کرد.
انتخاب هم جنگی خروس این دفعه بهترین بگم بهتون رفت یادم تـازه
سابقه اش چون کردیم شناساییش قبل ماه که فرفریه مو پسر شد. همون
سـال انتخاب 52 سـن با نظر از خروس هم بزرگترین بیشـتر بود. بقیه از
پیشـرفت این که اوز از زحمتکش خروسـاي دیگه از بار یه داره جا شـد.

کنم. تشکر داشتن چشمگیري
خروس منتظر ما، جنگی خروس هاي داستان از دیگه یکی هم این خب

باشین. ما بعدي هاي جنگی
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آرزوي الکی
یواشکی- گشـودم را چشـمانم زورکی- گذاشـتم دنیا به پا
قدِ مـادر قدِ شـم بزرگ کردم آرزو الکـی- آرزوهایـی کـردم
و جوش- پرجنب و جدي ورزم- مثل بابا مادر عشـق مثل بابا-
اي باشـد- دیروز تر از روشـن قلب من روز هر که کـردم آرزو
شور سـان چه بینی می در جوانی- بزرگم بینی می حال خدایا!
پیر دگر افسـوس پدر هـم بازي من بود- ولی رفت- نشـاطم و
است- روزگاري روزگار و سرگذشـت من بازي هم حال اسـت-
هدر ندانستم- من همچو باد- بارالها! توقف بی و شـیرین- تلخ
در بغضی چو را نگاهم کردم- رها آسـان را زندگی- عشق شـد
اندکی ولی در بود- کاملی حل راه خیالم در پنهان نمودم- دلـم
نرم نرمک، ذره، ذره وجودم تحمل- بدانسـتم- و فکر و تنهایی

است- تمامی و اتمام به رو
بچگی است» حال؛ «آرزویم

سیاوشان فاطمه

شست را باید ها چشم
دید دیگر جور را خودمان و

کنیم باور خواهیم و می داریم سر در رویاهایی را آدما ما همه
خانواده، نحوي روي توانیـم به می هسـتیم و بخصوصی که فرد
به بار یک حداقل آیا تاثیر بگذاریم. ولی مردم بقیه و دوسـتان
و شایسـتگی چه خواهیم می چه واقعا ما که کرده ایم فکر این
که با آنها برخورد داشـتم آدمایـی از خیلی داریـم؟ را چیـزي
می از یاد خودشـون رو مـی شـوند بـا مشـکلی مواجه وقتـی
قدرت کنند می فراموش ذارن و مـی کنار آرزوهاشـون رو برند
به اعتماد و امید همهي ترتیب به ایـن دارند. آینده رو سـاختن

دست می دهند. از راحت نفسشون رو خیلی
دونیم می ما کنم همه یادآوري رو یه چیزي خوام مـی امروز
اول شروع براي اسـت نهفته ما درون چیز همه تغییر قدرت که
تاثیر فوق ما زندگی در مثبـت افکار اندیش باشـیم مثبت باید
که این دوم کنیـد. امتحان تونیـد ذاره مـی مـی رو اي العـاده
نفس بیشـتري به بتونیم اعتماد بدیم تا تغییر احساسـمون رو
اتفاقات و دربـاره کنیم غلبه هایمان بر ترس و باشـیم داشـته
امید و... شادي، احساس باشیم. داشته بهتري گذشـته احساس
هاي عادت همان یا که ناشایست هست عملکردي که این سوم

دهیم. تغییر را بدمان
همراه مدام هایی که تردیدها و دودلی ترك سـیگار، یا مثل
باید آل ایده یک زندگی براي باشیم باور داشته باید هستند. ما
بتونیم تا بیاریم وجود به خودمون در رو پذیري تغییر حس اول
دوسـت خودتان با برسـیم. آرامش از و پر زندگی دلخـواه بـه
تنها نکنید. تنبیه خودتان را افتاده قبلا اتفاق براي آنچه باشید.
که باشـید باور داشـته که اینه کنه کمک می بهتون که چیـزي
گذشته در که کاري نیست مهم گذشـته کرد» تغییر توان «می
را شما سرنوشت چه ندارد. آن امروز ربطی به نرسیده نتیجه به

دهید. می انجام امروز که است کاري سازد می
رحمانی مریم

آره؟ هم بابا تو وَل اي
علم قدر این سـگ، یه با انگلیسـی کردن از صحبت بعـد
انگلیسـی هم زبون از بزهاي اوزي که بعضی کرده پیشـرفت
شهر، توي مشـکلات همه این با «البته، می شـه!! حالیشـون
چه جوري؟ کنن.» حـالا نمی رسـیدگی وقت بهش که هیـچ
روز خـوردم. یه جا نکـردم و باور دفعـه اول شـما مثل منـم
هم چوپانشـون گله با یه شـدم که می رد کوچه یه داشـتم از
بزهاسـت؟ آمد و رفت محل کوچه آخه بودن. کوچه اون توي
می داره شـدم کـه چـوپانه متوجه بعد مشــکل!!» یه «این
توش کوچه حالا وسـط .come here، come here گـه
واسم کنه. با کی انگلیسی صحبت می این یارو داره که موندیم
نبود. بعد کوچه تو اون مـن و جز کس دیگه چون بود. سـوال
راه اصلیش منحرف از بزها یکی از شـدم. متوجه ثانیه چند از
بزه comehere. بعد گفت: می بهش هم بود. چوپانش شده

شد. یکی بقیه با و صدا سر بی و آروم خیلی
یکی. حالا این جـز بودیم به چیـز دیده همه خدا، بر پنـاه
که علم پیشرفت کنه این قدر یه روزي شـاید دیدیم. اینم که
اینایی (البته بشینن. کامپیوتر میز پشت هم گربه و سگ حتی

امتیازه) یه خودش گفتم، براتون که
رنجبر مهسا

شافعی امام فلکه

بهروزیان بلوار


